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 راز آرامش شهید
 در این عکس مانـــدگار 

بازخوانی خاطراتی ازثبت تصویر شهید امیر حاج‌امینی در سالروز شهادتش

روایت زندگی مادر قهرمان هویزه
کتاب »راز بی‌بی جان« منتشر شد

کتاب »راز بی‌بی جان« به قلم 
الناز عباســیان درباره زندگی 
سیده‌بتول جزایری، مادر شهید 
سیدمحمدحســین علم‌الهدی 
اســت که از ســوی انتشارات 
روایت فتح به‌تازگی روانه بازار 

شده است.
تلاش‌هــای کودکانــه‌اش 
بــرای ایســتادگی مقابل 

کشــف حجاب رضا‌شاه، ازدواج 
و ازخودگذشتگی برای قبول مادری ۵فرزند بی‌مادر در 
شهری غریب، همراهی با همســر عالم و مبارز، حمایت 
از نهضت امام‌خمینی)ره( و حماســه دفاع‌مقدس تنها 
بخشی از زندگی پرافتخار سیده‌بتول جزایری است که 

در این کتاب می‌خوانیم. 
این کتاب زندگینامه شــیرزنی اســت که نه‌تنها نشان 
افتخار مــادر یکــی از بی‌باک‌ترین فرماندهان شــهید 
دفاع‌مقدس را بر سینه دارد، بلکه خود گنجینه‌ای است 
برای این انقلاب؛ مؤسس چایخانه )مرکز پشتیبانی جنگ 
در اهــواز( و کاروان حضرت زینب)س( بــرای دلداری 

خانواده‌های شهدا.

برشی از کتاب
از همون اول گفتم که شهید شدی، گفتم دروغه هرکی 
گفته تسلیم صدام شدی! اما حسین جان این چه آمدنی 
شد؟ قرار آخر ‌ماه صفرمون چی شد پس! حسرت به دل 
موندم حسین... چطور این تن پاره پاره تو رو ببرم اهواز... 
بعد سرش را رو به آسمان برد و فریاد زد: »خانم زینب چی 
کشیدی تو کربلا... صبرم بده... صبرم بده...« همینطور 
این جمله را با ناله و اشک تکرار می‌کرد که یک آن صدایی 
را شــنید: »خوش اومدی بی‌بی جان... هویزه منتظرت 

بود...« ‌الله‌اکبر این صدای حسین است. 
هراسان از جای خودش بلند شــد و نگاهی به اطرافش 
کرد. وسط بیابان بی‌آب و علف و خشک هویزه میان تلی 
از خاک، خون و پیکر شهدا ایستاده بود. کتاب راز بی‌بی 
جان زمستان ۱۴۰۲ در ۳۱۲صفحه به قیمت ۱۵۰هزار 
تومان توسط انتشــارات روایت فتح منتشر و روانه بازار 

نشر شد.

تیتر خبرمعرفی کتاب 

  مراسم قرائت مناجات شــعبانیه با مداحی حاج‌منصور 
ارضی دوشنبه‌شب از ساعت 19:30 در محل میدان امام 
حسین)ع(، حسینیه عشاق‌الحسین)ع( برگزار خواهد شد.

  مراســم تشــییع و تدفین پیکر مطهر آیت‌الله محمد 
امامی کاشانی سه‌شنبه 15اسفند‌ماه ساعت 10 در آستان 

حضرت ثامن‌الحجج)ع( برگزار می‌شود.
   با مشارکت انتشارات به‌نشــر و مرکز رسانه‌ای شیرازه، 
مســابقه کتابخوانی »قصه‌های مامان جونی و زیارت« با 
محوریت موضوع آموزش فلسفه و آداب زیارت به کودکان 
آغاز به‌کار کرد. علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش باید 
عدد۸ را به ســامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰۰۰ارسال 
کرده یا به کتابفروشــی‌های انتشــارات به‌نشر در سراسر 

کشور مراجعه کنند.
   کتاب »پروانه سوم« نوشــته رحیم مخدومی به‌تازگی 
توسط انتشارات خط مقدم منتشــر و روانه بازار نشر شده 
است. این کتاب دربرگیرنده داستان زندگی شهید علیرضا 
توســلی با نام جهادی ابوحامد اســت که فرمانده لشکر 

فاطمیون سوریه بود.

تأمین نیاز کشور به کاغذ مرغوب
یاســر احمدونــد، معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی: به‌تازگــی جلســه‌ای در دفتــر معــاون اول 
ریاست‌جمهوری داشتیم که بخشی از مصوبات آن مربوط به تولید کاغذ بود. امیدواریم سال آینده با بهره‌گیری از 
کارخانه کاغذ زاگرس که در بهار‌۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید، بخشی از نیاز کشور به کاغذ مرغوب تأمین شود.

چه‌کسی باید برای سلامت زبان چاره‌اندیشی کند؟
یوسفعلی میرشکاک، شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی:  بحران زبان به جایی رسیده که تفکر را دشوار کرده است. 
نمی‌توان از سینماگران توقع داشت گیشه را فدای سلامت زبان کنند. چاره‌اندیشی برای زبان، وظیفه آموزش و 

پرورش است. جلب‌ توجه اهل فن به زبان و برای این توجه تمایز قائل‌شدن، کم‌و‌بیش مؤثر واقع می‌شود.

پیشــانی‌بند »یــا حســین« روی 
پیشــانی‌اش بســته بود. عکس امام 
خمینی را روی ســینه‌اش داشت و 
چفیه به کمرش بسته بود. همه اینها 
عکاس جنــگ را مصمم کرد که یک 
عکس برای مادر شــهید بگیرد. بعد 
از انفجار مهیب، احســان رجبی این 
عکس ماندگار را گرفت. سیمای امیر 
اگرچه قبل از شهادت هم زیبا بود، اما 
حالا انگار آن زیبایی‌ بیشتر به چشم 
می‌آمد. امیر حاج‌امینی بی‌سیم‌چی 
گردان انصار چه عاشــقانه پر کشید. 
شــرح آن روز را از زبان خود عکاس 
بخوانید؛ »با انفجار خمپاره‌۸۲ کنار 
بچه‌ها یک‌مرتبه همه جا زیرورو شد. 
آن لحظه دنیا جلوی چشم‌ام تاریک 
شد. همه‌جا را سیاه می‌دیدم؛ سعید 
جان‌بزرگی یکی از همراهانم با نگرانی 
تکانــم داد و بعد برای اینکه شــوک 
بدهد، محکم به پشــتم زد، صدایی 
شنیدم که می‌گفت »زنده‌ای؟« کمی 
که دود و غبار پراکنده شد، به‌خودم 

آمدم و دیدم هر‌کس یک طرفی افتاده 
و در حال جان‌دادن است. سعید داد 
زد: »گونی بیارید رو شهید بکشیم«؛ 
یک لحظه خانــواده‌اش آمد جلوی 
چشم‌ام، تنها چیزی که در آن لحظه 
به ذهنم خطور کرد، این بود که من 
اینجا هســتم، دوربین عکاسی دارم، 
یک عکس برای مادر این شهید بگیرم. 
انگار صدای وجدانم بــود که نهیب 
می‌زد »دوربین‌رو بردار عکس بگیر...« 
‌دنبال دوربین گشتم. زیر خاک بود. 
گوشه بند آن را گرفتم و از زیر خاک 
کشیدم بیرون، لنزش را تمیز کردم 
و از چهره آرام شــهید امینی عکس 
گرفتم. اینکه عکس اینگونه واضح و 
شــفاف از آب درآمد، عنایت و لطف 
خدا بود و وجود آن گوهرهای نابی که 
به خدا و ائمه)ع( متصل بودند.« ناگفته 
نماند از این عکس برای نخستین‌بار 
در سال۱۳۷۱ که شهدای تفحص را 
به ایران آوردند، قریب به ‌۶هزار قطعه 

چاپ شد.

۱۰اســفند۱۳۶۵؛ عملیات کربلای۵. شلمچه ناآرام بود 
و بی‌قرار. باز هم می‌خواســت قربانگاه جوانان دیگری 
شود؛ گویی خاک شلمچه از خون شــهیدان سیرابی 
نداشت. لحظه‌ای از آتشی که دشمن روی سر رزمنده‌ها 
می‌ریخت، کم نمی‌شــد. بارش توپ و خمپاره لحظه‌ای 
قطع نمی‌شد. بچه‌ها خسته از ساعت‌ها مبارزه بودند؛ 
بیشــتر از همه چند روز بی‌خوابی اذیت‌شان می‌کرد. 
پوراحمد دســتش را زیر سرش گذاشــت تا لحظاتی 
استراحت کند. امیر هم با چشم‌های بی‌رمق، او را نگاه 
می‌کرد. در این حین صدای انفجار گوشخراشی زمین 
و آســمان را در هم کوبید. امیر همانطور که بی‌سیم در 
دستش بود، لم داده به خاکریز چشمانش را بست. خون، 
صورت مهربانش را پوشاند، سربند یا‌حسینی که بسته 
بود هم رنگ سرخ به ‌خود گرفت. انگار صد سال خوابیده 
باشد. لب‌های خشک او نشــان از عطش می‌داد؛ نشان 
از عشق و ارادت به شاه‌عطشــان. بیسیم‌چی گردان 
انصارالرسول لشکر‌۲۷ محمدرسول‌الله)ص( این‌چنین 

عاقبت‌به‌خیر شد.

بیسیم‌چی این‌چنین عاقبت‌ به‌خیر شد

مناجات دیدنی شهید 
حاج‌امینی

چنــد روز قبــل از عملیــات 
دفترش را برداشــت و گوشه 
دنجی را انتخاب کرد و نوشت؛ 
»از شــما خواهش می‌کنم و 
می‌خواهم همیشه چند موضوع 
را مدنظر داشته باشید. هرگز 
دروغ نگوییــد و زود قضاوت 
نکنید. خوشرو و خوش‌برخورد 
باشید و...«. انگار خصلت‌های 
خودش را به دیگران گوشــزد 
می‌کرد. حمید کربلایی، یکی 
از همرزمانــش بارهــا نماز و 
مناجات او را دیــده و تعریف 
می‌کند کــه امیــر به‌گونه‌ای 
نیایش می‌کرد که هر‌کسی با 
دیدن حال او منقلب می‌شــد. 
قنوت امیر زبانــزد بود. وقتی 
دست‌هایش را بالا می‌گرفت، 
گویی کســی جلــوی روی او 
قرارگرفته بــود و امیر برای او 

حرف می‌زد.

بارها این عکس را دیده‌ایم؛ در مراسم یادبود شهدا و گرامیداشت روزهای 
دفاع‌مقدس یا در فضای خانه‌ها و اداره‌ها؛ همان جوانی که چهره معصومش 
با خون خضاب‌شده و لب‌هایش از شدت عطش خشکیده است؛ شهید امیر 
حاج‌امینی. اما بیشتر از آنکه درباره‌اش بدانیم، تصویرش را می‌شناسیم. در سالروز شهادتش، احسان رجبی، عکاس این 

عکس ماندگار، توضیحات بیشتری درباره این شهید می‌دهد.

الناز عباسیانگزارش
روزنامه‌نگار

چشم‌بسته از چهره آرام شهید امینی عکس گرفتم


